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 یدهدر عقد موقت باکِره رش یّاذن ول
 *مهدی سجادی امین

 [14/40/3131، تاریخ پذیرش: 40/41/3131خ دریافت: ]تاری 

 چکیده
، بدون تفکیک بین عقد در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده

ت مطرح شده است. ولی با مراجعه به روایا  این بواب، کوه دلیول اصولی و دائم و موق
یّ در عقود ولو یوتتره ولاحودود و گسو شود کهنظر فقها است، روشن میمنشت اختلاف

اند و از مجموع ننها فهمیوده ت، محدودتر از عقد دائم است. این روایا  بر پنج دستهموق
های مهم خود مستقل شود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیممی

هم مسوتقل اسوت، چوه  باشد و به تعبیر روایا ، مالک امر و نفس خود باشد، در ازدواج
، «بین الأبوین»و به تعبیر روایا ،  نباشدو اگر در امور مذکور مستقل  ،تو چه موقدائم 

بکار  باشود،  هازال دخول و به قصد ازدواج او اگر، باشد یعنی تحت اختیار و نظار  ننها
 ینبوه چنو توانودیم یدر صوورت فقوط یّ لازم است و ولعنوان حکم تکلیفی به یّ اذن ول
 ینا اگر ادختر مصلحت دارد. ام یبرا یازدواج ینراز کند چندهد که اح یترضا یازدواج

رشیده،  و دختر یستدر نن معتبر ن یّ بکار  نباشد، اذن ول هازال نزدیکی و ازدواج به قصد
 .داقدام کن یازدواج ینبه چن مستقلاا  تواندیم
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 مسئله یانب
در مبحث ولایت پهر و جهّ پهری در ازدواج دختران، در چده مسئله قوافق وجود دارد: 

بطه سطن بلطوغ و حطه     ، یعدی دختری که «هدختر صغیر»ولایت پهر و جهّ، در خصوص 
قطا:  ، بطی نج طی ) باشطه ثابت است؛ هرچده بکارت چدین دختری از بین رفتطه   رشه نرسیهه

که  یدختر یعدی، «یههرشیرغ یرهدختر کب» بر پهر و جهّ یتولا .(4/3 :0101، یحلط ؛ 46/034
 یزن؛ اما(08/109 :0101، ی)کرک استثابت  یزن یههرشه نرس به حه یول، یههبلوغ رس به سن

 یازدواج بعطه  یبطرا یعدطی بطاکره نیسطت،    ، اسطت  یّبطه و ث یههکه به حهّ بلوغ و رشه رس
 :0140، لدکرانطی  ی)فاول موحطه نهارد  یاو نقشدر ازدواج  یّمستقل است و اذن و اجازه ول

دانطه  یمط  یپهر و جطهّ را بطاق   یتولا یلعقیابابن فقط، مسئله یندر خصوص ا .(68-61
  .(04/048 :0101، ی)کرک

باکره است.  ،یههبلوغ و رشه رس است که هرچده به سن یدختر بارهاختلا  نظر در
در ازدواج او حطهاقل   یّنقش ول یگونگچ ه، درباربخواهه ازدواج کده یدختر یناگر چد

مدشأ فتاوای مختلط ، روایطات متعطهد و    (. 34-98 :0861، ینام ی)سجاددارد نُه نظر وجود 
هطای  نمایی است که در این مسئله صادر شهه و جم  دلالی بطین آنهطا، دیطهگاه   متعارض

تطوایی،  گوناگونی را به وجود آورده است. غالب فقها در مباحث فقهی، خصوصطاً فقطه ف  
 امطا انطه،  ت مفرح کردهو بهون ق کیک بین عقه دائم و موقرور مفلق  ولایت ولیّ را به

ت با ولایطت او در عقطه دائطم    ین ولایت ولیّ در عقه موقبا قوجه به ایدکه در روایات، ب
انطه،  ته به روایاقی که ناظر به عقه موقرسه در فتوا نیز بایق کیک شهه است، به نظر می

 داد.  قرقیب اثر
د و گستره ولایطت ولطیّ   شود این است که حهوآنچه از روایات این باب فهمیهه می

ت، محهودقر از عقه دائم است و دختر بطاکره رشطیهه بطا شطرایفی خطاص،      در عقه موق
ت درآیه. روایاقی که ولایت ولیّ در ازدواج باکره نه بهون اذن ولیّ، به ازدواج موققوامی

 یکّط  ی طه بطه سطه را  ق صیلی بین ازدواج دائم و موقت نیسطت،   را مفرح کرده و در آنها
کطه   یطاقی ه؛ روانط پهر در ازدواج بطاکره دلالطت دار   یتکه بر ولا یاقی: رواانهشهه یمققس

بطر مطهخلیت    یاکه به گونطه  یاقیو روا هدکدیاستقلال دختر باکره را در ازدواج مفرح م
   ه.ناذن و روایت دختر باکره در ازدواج دلالت دار
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 ،: دسطته اول شطونه یم یمخود به چهار دسته ققس ادشانقدوع م  یلاول به دل ی هرا یاتروا
ه؛ دسطته  ددلالطت داشطته باشط    اعتبار اذن دختر یکه ممکن است بر استقلال پهر و ن  یاقیروا
کطه   یطاقی روا ،ه؛ دسته سومنکه بر مهخلیت اذن پهر در ازدواج باکره دلالت دار یاقیروا ،دوم

کطه بطر جطواز     یطاقی دسته، روا یندده و آخرکیدختر دلالت م نهاشتنشان بر استقلالبا م هوم
در کدطار ایطن    (.439-041)همطان:   هنط دلالطت دار یج پطهر در قطزو   بطر او  یتاولو یاجهّ  یجقزو

و کمتطر   نطه اتر به خصوص ولایت ولیّ در عقطه موقط  ه که ناظنروایات، روایاقی وجود دار
ای که آنها را در فتاوای خطود مطهخلیتّ داده باشطه.    گونهده، به فقیهی به آنها قوجه خاص کر

را بطه   آنهطا نگارنهه در این پژوهش کوشیهه است ومن بررسی سدهی و دلالی این روایات، 
 ت باکره رشیهه را بکاود.ه و گستره ولایت ولیّ در عقه موقپدج دسته ققسیم کد

 . بررسی واژگان1
 لازم است چده م هوم بررسی شود:شهن محور اصلی پژوهش برای روشن

 ولایت (الف
ی اگونطه است، به گر یکهیز به یا چده چیدو  یکیو نزد« قرب»، «یوَلْ»ماده  یاصل یمعدا
کطه   اییر معطان یو سا یسرپرست، نصرت، . محبته باشهن آنها وجود داشتیب یتیسدخ که
اه از لطوازم قطرب و   گ ،شهه ذکر مختل  یکاربردهان ماده و مشتقاقش به اعتبار یا یبرا
 .(014-9/010 :0111، فار )ابن است یکینزد

حکومطت و سطلفه   بطه معدطای    ی طی در مقابل حکم قکل یحکم ووعدر فقه، ولایت 
کطه ممکطن   ( 4/4 قطا: بطی ، یطزدی  ییرباربطا ) است یگرشئون فرد د یرسا یامال ، جان ربکسی 

ولایطت حطاکم بطر     ، مثطل علیه باشهاست به صورت استقلالی و بهون قوجه به نظر مولّی
علیه بایه امور خود را بطا اذن  مولّی یا ،(48/411 :0111، بحرانطی )ازدواج شخص بال  دیوانه 

 یمثل برخ ،(8/408 :0118، بحرالعلوم) و روایت ولی انجام دهه قا نافذ و مقبول شرع باشه
 .(8/119 :0101، یانصطار ) در آن مشروب به اذن حاکم اسطت  یاقسام وق  که قصر  متولّ

اذن ولیّ در ازدواج باکره، بطر ربطق دیطهگاه فقهطایی کطه قائطل بطه ولایطت اسطتقلالی و          
ل و اگر ازدواج باکره رشیهه مشروب به اذن و ، از قسم اوانهانحصاری ولیّ در عقه باکره

 اجازه ولیّ باشه از قسم دوم، یعدی ولایت اذنیه، خواهه بود.
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 رشد و سفاهت (ب
کطه در اداره امطوال بطروز    اسطت   عقلطی کم در معاملات، نوعی اهتس در اصفلاح فقها، 

ا  دچار نقص است و اموالش را کده، به روری که برای قدظیم و مهیریت امور مالییم
کددطه  کده؛ به این سبب عقلا او را نکوهش و سرزنش مطی یرعقلایی صر  میغدر امور 

شخص را  است که یاز شعور اجتماع ایمرقبه« رشه»، در مقابل (.148-144 :0103، ی)نراق
قوانطه شخصطاً مطال خطود را     یاست که م یکس« هیرش»و  داردیمکردن اموالش بازاز قباه

شطود کطه مرحلطه    با این قوویح روشن می .(16-49/13قا: بی، نج ی)کده  یح   و نگههار
 یادر اصطفلاح شطرع بطه معدط     «بلطوغ » .(4/01: 0839، )کاقوزیطان اسطت  رشه، غیر از بلوغ 

 رشطه  امطا ، (0/81قطا:  بطی ، علوی)   استیلکره قیافتن به دایکی و راهودکافتن دوران ییانپا
و گطاه پط  از    هطه رخ د یگاه ممکن است مقارن بلوغ جسمان که گر استید یامرحله

 ین مرحلطه از شطعور اجتمطاع   یط گاه بطه ا یچه یزافراد ن برخی آنکه ومن؛ یبلوغ جسمان
 (.411-0/411قا: بی، امامی ؛01-4/6 :0140، یدی)خمرسده ینم

 ،یو غیرمطال  یدر امطور مطال   قوانطه یست کطه فطرد مط   ا رشه در باب نکاح به این معدا
را قشخیص دهطه و بطرای انتخطاب همسطر از      یشمصالح و م اسه خوهمچون ازدواج، 

 .(4/98 :0146، سده ؛04/1411: 0106، شبیری زنجانی)برخوردار باشه  یکاف تیصلاح
قطوان همیشطه از   های رشه در باب نکاح با باب معاملات مت اوت است و نمطی معیار

هرچده برخطی از فقهطا بطین     رشه شخص در امور مالی به رشه او در باب نکاح پی برد.
: 0111، مقطهاد  )فاوطل انطه  رشه در باب اموال با رشه در باب نکاح، قائل به ملازمطه شطهه  

ه قوجطه  یبا؛ ستیندر همه جا قمام عا اداین  رسهر میبه نظ ،(48/489: 0111، بحرانی ؛8/80
است که با ق اوت  یاز امور رشه در باب معاملات باب نکاح هن به حهیرس داشت سن
 کده.یافراد مختل  ق اوت م هدربار یو فرهدگ یاجتماعموقعیت 

مگطر   ،ق.م.، بلوغ به عدوان اماره و نشانه رشه فرد معرفی شطهه اسطت   0401در ماده 
در قبصره یک این ماده، سن بلوغ برای پسطران،   د.وا عهم رشه او اثبات شیه جدون کدیا

پانزده سال قمام قمری و برای دختران، نُه سال قمام قمری قعیین شهه است. با قوجه بطه  
بلوغ به رشطه  قوان از وجود انه و نمیمفالبی که ذکر شه، بلوغ و رشه دو پهیهه مستقل

وه بر ایدکه برخلا  آیه قرآن است که معیار قشطخیص رشطه را   علا او پی برد. این ماده
با قبصره دوم همین ماده متعارض است کطه   ،(9)نسطاء:  به اختبار و آزمایش مشروب کرده 
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بلکطه اثبطات رشطه او را     ،بلوغ او را کافی نهانسطته دادن اموال صغیر، صر  برای قحویل
 لازم دانسته است.

 یبوبتبکارت و ث (ج
 زهیبطه دوشط   .(0/433 :0111، فار ابن)است  یزیچ یآغاز و ابتها، «بکر»ه ماد یاصل یمعدا

در  .(0/403 :0104، ی)قرشطی بدطاب  اسطت  بطودن  بیش از ثین حالت پیچون ا؛ دهیگویر مکب
بطه  ، ا پرده بکطارت ین رفتن عذُره یز ب. ا0و زوال بکارت چهار قول است: بوبت یملا  ث
 پهر هرشهن دختر و مانهن او در خانیپ یا یمارین و بهیپر، زنای، از جمله ور یهر روش

شود؛ خواه عامطل آن  یم. احکام ثیبوبت بر نزدیکی مترقب 4 ؛(831-0/838قا: بی، لاو یه)شه
: 0101، خطویی  ؛091و  3/011: 0108، یثان یهشه)شوهر باشه یا به سبب وری به شبهه یا زنا 

هرچدطه هدطوز   ؛ داندطه یمط ال عدطوان بکطر   سطبب زو را صرِ  ازدواج . 8 ؛(0483 م، 4/490
 :0106، یطزدی  یی)رباربطا باشطه   یصورت نگرفته باشه و عذُره و پرده بکارت باق یکینزد

 یکیبکارت با نزد هپرد رفتن ینب از بابوبت یقحقق ث. 1 ؛(439 :0141، یرازیمکارم ش ؛1/941
، ن بطرود یهن از بط یا ورز  و پریبه شبهه  یور، اگر بکارت در اثر زنا ، پ استشوهر 

، حکطیم  ؛09/048 :0101، ی)نراقط  یستنآن شخص در حکم باکره است و در ازدواج مستقل 
دیهگاه اخیر در ق سیر بکارت و ثیبوبت، دیهگاه صحیح اسطت و موافطق    .(01/110 :0109

 (.44ح، 3/831 :0113، یروس) روایات

 ت باکره. دیدگاه فقها در اصل عقد موق2
 ینظطر اختلا ت دختر باکره در اصلِ جواز ازدواج موقی، سئله اذن ولنظر از م صر با 

مکطروه  آن، بطهون  یطا  را بطا اذن پطهر    ین ازدواجط یفقها چدط  یبرخ ؛ هرچدهوجود نهارد
مجلسی ، (81/091قا: بی، نج ی) نج ی، (8/006 :0111، )فاول مقهادمقهاد مثل فاول ؛ داندهیم

 :0108، )سطبزواری  یسطبزوار  یه عبهالأعلیسو ( 3/134 :0119، همو ؛011 :0111، ی)مجلساوّل 
 درباره اذن ولی در عقه موقّت باکره، چهار نظریه وجود دارد: یکلّ رور به .(41/019
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 ت باکرهدر عقد موق یّاوّل: لزوم اذن ول نظریه
ثل م، داندهیم لازمت و موق ازدواج دائمدر را  در ازدواج باکره، اذن ولیّ از فقها بسیاری

، (0/443 :0108) موسطوی عطاملی  ، (883: 0101)صهوق  ، شیخ(466: 0118) یابوالصلاح حلب
در عقه موقت به را  یّاذن ول یبرخ .(011 :0111)اول مجلسی  و (4/099 :0148) یسبزوار

، 031-1/038 :0831) یطزی قبر، (4/410 :0119)بطراّج  ؛ مثل ابطن داندهیملازم جب، ااب ویاحت
چطه   ،ه در ازدواج باکرهیحکم اول یرازیمکارم ش (.631م ، 834 :0144) تانییسس و (136 

در ، مشطکلات  یبطه سطبب بطروز برخط     ولطی  ،دانسطته  یرا استقلال و ،تدائم و چه موق
، یرازیمکطارم شط  ) فتطوا داده اسطت   یولط به لطزوم اذن  ی، ت با عدوان حکم ثانوازدواج موق

0141: 4/09-03). 

 ت باکرهن ولیّ در عقد موقنبودن اذلازم نظریه دوم:
 ادریط  )ابطن دانسطته  ت باکره را اجمطاعی  نهاشتن پهر در عقه موقلی ولایتادری  حابن

. (03-08/03 :0101) یکرکط  همانده ؛(940: )همانو به آن فتوا داده است  (4/194 :0101حلی، 
  .(00/31 :0103، یططیکربلا یی)رباربططا اسططت کططردهشططهرت  یعططاادهططم  رباربططایی کربلایططی
 ، لدکرانطی  ی)فاوطل موحطه  اسطت  قائطل   یطه نظر یطن ابطه   یفاول لدکران از معاصران، محمه

0140: 91.) 
و ازالطه بکطارت را    یکط ینزد کما دستی یا همه استمتاعات جدسی افقهبرخی از این 

-8/006 :0111)مقطهاد  فاول ، (3/419 :0108، همو ؛8/148 :0141) یحلمثل  ،داندهیمکروه م
 رباربطایی  مجاههه یه محمس، (3/183 :0108) یثانشهیه  ،(03و  08/03 :0101) یکرک، (041

 (3/134 :0119، همطو  ؛011 :0111)ل او یمجلس، (090-81/091قا: بی، ی)نج نج ی  (،111قا: بی)
 (.04/83 :0119)دوم و مجلسی 

، یطی ربلاک ییرباربطا ) نهاشتن نزدیکی را قطول مشطهور  قول به حرمت رباربایی کربلایی
ولی  ،(841-00/806 :0103، همو)است ات دانسته یروا یمفابق اصل و برخو  (4/810 :0116

و ازاله بکارت را حرام دانسطته   یکینزد، در فرض بروز فسادو  فرض مسئله درخود  
 .ان کرده استیاب بیعهم ازاله را مفابق احت، نهاشتن و در فرض م سهه
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 ازاله بکارتجایزنبودن ت باکره و در عقد موق یّاذن ول نبودنزمنظریه سوم: لا
 (811و  466 :0113، حمطزه ابطن )حمزه و ابن( 161: 0111، یروسط ) ةنهایدر کتاب  روسی شیخ

نزدیکی و زوال بکارت  ولی ،داندهمیت دختر باکره بال  را بهون اذن ولی جایز عقه موق
 یّت را بهون اذن ولر عقه موقد یاستمتاعات جدس یض کاشانیفاما  ؛انهجایز نهانسته را

ازالطه بکطارت جطایز     کطه  آیطه یدست مط  به یزن ویعبارت مکروه دانسته است. از ظاهر 
 هسطعیه یه محمبین متطأخران، سط   .(403: 0103همو،  ؛4/419: 0110فیض کاشانی، ) یستن

 (.831م ، 833: 0144، حکیم یی)ربارباحکیم قائل به این قول است 

ازاله بکارت در  نبودنزیت باکره و جادر عقد موق یّاذن ول ودننبمزه چهارم: لاینظر
 یت زندگیریدختر در مد نداشتنفرض استقلال

زنهگی خود مستقل باشطه  ی معتقه است دختر بالغی که در مهیریت یحیی بن سعیه حل
ر استمتاعات( با او جایز ت نیز مستقل است و ارقباب جدسی )نزدیکی یا سایدر عقه موق

و به قعبیر روایات، در  دههاگر سایر شئون زنهگی خود را با اذن والهین انجام  ااست؛ ام
ا (، عقه مطوقتش صطحیح، امط   اللواقی بین الأبوین کده )الأبکارکدار پهر و مادر  زنهگی 

یطن  خطود دختطر بطه ا    هرچدطه ارقباب جدسی )نزدیکی و ازاله بکارت( با او جایز نیست، 
دانسته اسطت کطه    یربال  را مدوب به اذن ولیّغدختر ت ارقباب راوی باشه. وی عقه موق

در این صورت استمتاعات جدسی )غیر از نزدیکی( جایز خواهه بود، مگطر در صطورت   
 قهذیبدر کتاب  یاز عبارات روس (.110 :0111، یهسع)ابن یجدساشتراب عهم استمتاعات 

 .(3/411 :0113، ی)روس یهرس یهنظر ینبه ا قوانیم یزن

 در ازدواج باکره در عقد موقت یّاذن ول لزوم. ادله 3
در مسئله اذن ولیّ در ازدواج بطاکره، عطلاوه بطر روایطات، بطه اجمطاع، شطهرت و آیطات         

روایات مذکور (. 041-018: 0861، ینام ی)سجاد استمتعهدی از قرآن کریم نیز استداد شهه 
 قوان به پدج دسته ققسیم کرد:را می
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 ت با باکره به طور مطلقموق دسته اول: ممنوعیت ازدواج

 لاو یتروا

 یسَیعِ بن عَنْ محمّه یحیی بن أحمه بن الحسن بإسداده عن محمّه بن محمّه وَ
: )ع( کتبََ إِلطَی أبطی الْحسَطَنِ   عَنِ الْ َضلِْ بن کثِیرٍ الْمَهَائدِِی عَنِ الْمهَُلَّبِ الهَّلَّالِ أَنَّهُ 

هَّارِ ثُمَّ إِنَّهاَ زَوَّجَتْدِی ن سطها وَ أشَطْهَهَتِ اللَّطهَ وَ مَلاَئِکتطَهُ     أَنَّ امْرَأَ ً کانتَْ مَعِی فِی ال
التَّطزوِْیجُ   :)ع( علََی ذَلِک ثُمَّ إِنَّ أَباَهَا زَوَّجهََا مِنْ رجَلٍُ آخطَرَ فَمطَا قَقطُولُ؟ فَکتطَبَ    

تْعَةٍ ببِِکرٍ استُْرْ علََی نَ سِْک الهَّائِمُ لَا یکونُ إِلَّا بِوَلِی وَ شَاهِهَینِ وَ لَا یکونُ قَزوِْیجُ مُ
  .(00، ح40/81: 0116، عاملی حر)ه وَاکتُمْ رحَِمکَ اللَّ

زنطی بطا   »پرسیه:  )ع( ای از امام کاظمنامهدر دلال  مهلبگویه یمفضل بن کثیر 
من در خانه بود. خود  را به ازدواج من درآورد و خهاونه و ملائکه را بر این 

رفت. سس  پهر  او را بطه ازدواج مطرد دیگطری درآورد.    ازدواج به شهادت گ
ازدواج دائم بطهون  »در جواب نوشت:  )ع( امام«. نظر شما در این باره چیست؟

در  .شطود ینم تو عقه موق متعهولیّ و دو شاهه امکان نهارد و دختر باکره هم 
 .«را رحمت کدهو خها ق، خود پدهان و کتمان کن نزد

 :0118، یی)خطو  یطر بطودن فضطل بطن کث   سبب اهمال و مجهول کم بهدست یتروا سده
 .یستقابل استداد ن (41/63: )همانو مهلبّ الهلال  (01/884

ی مد  شهه است؛ چه بطا اذن  کل رور ت با دختر باکره بهاین روایت، ازدواج موق ذیل
 یاصهور ایطن روایطت را ققیطه    بسیاری از محققان .باشه و چه بهون آن و روایت ولیّ

فطیض  ، (019-8/011 :0861، همطو  ؛3/411 :0113) یقوان به روسط از آن جمله میانه؛ ستهدان
اشاره کطرد.   (46/031قطا:  بی) نج یو  (446و  48/81 :0111) یبحران، (40/890 :0116) یکاشان

ه متعه و شرریت حضور دو شاهه در عقه دائم خصوصاً در مسئلیت، روابودن یامکاقبه
. اگطر از  بودن ایطن روایطت  ایبر ققیه ای استقریده ،است تسد با اهل اختلا  که محل

در قوان بطا روایطاقی کطه بطر جطواز متعطه       یمارلاق ذیل روایت را  ،این مشکل درگذریم
ی کطه نبایطه از آن غافطل شطه     انکتطه ه، ققییه کطرد.  ندلالت دار صورت اذن و اجازه ولیّ

کدطه. البتطه   یمط رنگ بودن روایت را کماییهققاست که « استر علی ن سک واکتم»عبارت 
 دهه ققیه کده.یمامام به مهلب دستور 



 011/  یدهدر عقد موقّت باکِره رش یّاذن ول

 

 دوم یتروا

أحَْمَهَ بن یحْیی عَنْ یعْقوُبَ بن یزِیهَ عَنِ ابْنِ أبی عمَُیطرٍ   بن بإِسِدَْادهِِ عَنْ محمّه وَ
وَّجُ البِْکرَ مُتْعَةً؟ قطَالَ:  الرَّجلُِ یتَزَ فِی )ع( اللَّهعَنْ حَ ْصِ بن الْبَختَْرِی عَنْ أبی عَبْهِ

 ؛(49119، ح40/81: 0116، یعامل حر) یکرهَُ لِلْعَیبِ علََی أَهْلهَِا
 پرسیهنه. فرمود:کده یم متعهکه دختر باکره را  یمرد درباره )ع( صادقاز امام  
 کدده.خانواده او وارد میکه بر  یبیع سرزنش و مکروه است به خارر»

، ی)روسط  یبقهطذ ، (0ح، 1/194: 0113یدطی،  )کل یکطاف کتاب در  یقبا چده رر یتروا این
آمطهه اسطت کطه     (1164، ح8/190: 0108، )صطهوق  یهال قیحضره لا منو  (43ح، 3/411: 0113

 ؛00/1181 :0106 ،یزنجان یری)شباست  یحصح یتمعتبرنه و سده روا قهذیبو  کافیرریق 
 .(0/036: 0831، یزیقبر یسبحان

در کراهت اصفلاحی به قریده قعلیلی که در ذیل دارد،  «کراهت»ل    این روایت، در
برداشتن از ظهور روایات دال بر حرمت باشه؛ دستبرای ای یدهقر قوانهیمو ظهور دارد 

شطود. ارطلاق   یمط از حرمت جاری اصل برائت و بر فرض شک در ظهور  بر حرمت، 
بهون اذن او و فقهان پهر دلالطت  روایت بر کراهت متعه در صورت وجود پهر با اذن یا 

 (.3/189 :0108، یثان یهشه) دارد

 سوم یتروا

 بطن    محمطّه عطَنْ جمَِیطلِ    بْنِ فِی نوََادِرهِِ عَنِ الْقَاسِمِ یسَیعِ بن محمّه بن   أحَْمَهُ
اکمْ وَالْأبَْکطارَ  : یا أبََابَکرٍ إِیط )ع( قَالَ أَبوُ عَبْهِاللَّهبَکرٍ الْحَضْرَمِی قاَلَ:  یصَالحٍِ عَنْ أب

 ؛(08، ح40/81: 0116عاملی،  )حرأَنْ قزََوَّجوُهُنَّ مُتْعَة 
کردن از متعه ،ای ابوبکر»فرمود:  )ع( کده که امام صادقابوبکر حضرمی نقل می

 «.کدیه دختران باکره اجتداب

ه( محمط بطن   )عبهالله یو ابوبکر حضرم یه جوهرمحم بن قاسم تین روایسده ا در
قطوان  یمط ( 141-148: 0861، ینام ی)سجادثقات خ یا ربق قانون مشاام ،خاص نهارنهق یقوث

، یدطی )کله بن محمط  از قاسم ییحیبن ر و ص وانیعمیأبیرا ابنز؛ به وثاقت آنان حکم کرد
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، یدطی کل ؛1/16 :0108، )صطهوق  یو ابطوبکر حضطرم   (416و  8/413 :0113، یوسر ؛0/119 :0113
در . (043 :0113، ی)نجاشط است  قهنیز ث یل بن صالحانه. جمکرده روایت نقل (1/111 :0113

 نتیجه، سده روایت قابل اعتماد است.
از ادات قحذیر اسطت و در ممدوعیطت و حرمطت ظهطور دارد     « ایا »یت، روا ینا در
هم  ،برای کراهت نیز به کار رفته است. ارلاق این روایت گاههرچده ؛ (009: 0831، )مظ ر

است که پهر دارنه و هم دخترانی کطه پطهر آنهطا فطوت شطهه اسطت. در        شامل دخترانی
 شود.وی را شامل می ذنفرض حیات پهر نیز به اذن پهر و بهون ا

 چهارم یتروا

صَالحٍِ  بْنِ عُمیَرٍ عَنْ جمَِیلِ یفی نوادره[ عَنِ ابْنِ أب یسیع بن محمّه بن ]احمه وَ
عطَنِ   )ع( لْملَِک  بن  عَمرٍْو قاَلَ: سَأَلتُْ أبََا عَبْهِاللَّطه عَبْهِامرَْوَانَ عَنْ  بن عَنْ محمّه

 ؛(01، ح40/81: 0116عاملی،  حر)المُْتْعَةِ؟ فَقاَلَ: إِنَّ أَمْرَهاَ شَهِیهٌ فَاقَّقوُا الْأبَْکار 
دربطاره متعطه پرسطیهم. آن     )ع( گویطه از امطام صطادق   عبهالملک بن عمرو مطی  

متعه سخت و شطهیه اسطت. از متعطه دختطران      مسئله»حضرت در پاسخ فرمود: 
 «.باکره پرهیز کدیه

مروان و عبهالملک بن عمرو قوثیق خطاص نهارنطه.    بن هسده این روایت محم در
 بطن  هقوان بطه وثاقطت محمط   می (141-148: 0861ین، ام ی)سجادربق قانون مشایخ ثقات 

 یرعمیابو ابن (4/408و ، 830 و 0/093 :0113یدی، )کل یحیی بن ص وان یراز ؛مروان پی برد
یدطی،  )کلمسطکان   بطن   همچدین بزرگان دیگری مثل عبهالله و (01/181 :0116ی، عامل )حر

صطالح   بن و جمیل (0/110 :0113ی، )روسرئاب  بن علی، (9/149و  8/868و  4/991 :0113
ا اثبططات وثاقططت اّ .انططهکططرده لنقطط یططتاز او روا (068و  61 و 1/93 ،4/441: 0113یدططی، )کل

 .یستعمرو ممکن نیست. در نتیجه، سده روایت قابل اعتماد ن بن عبهالملک
پ  از آنکه مسطئله   )ع( ت است. امامازدواج موقدر این روایت، از اصل راوی  پرسش
ت ق، ازدواج مو«فاققوا»کده، با عبارت خور احتیاب معرفی میدرت را سخت و ازدواج موق

ت و سختی این مسئله، ممدوعیت ایطن  مقصود از شه کده. ظاهراً  میمد با دختران باکره را
چدین عملطی اسطت؛ ممدوعیطت     دادنآنان در قبال انجام هایبتدست خل ا و عقو حکم به
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 ت بیشتر عواقب این عمل است.اج موقت با ابکار نیز به سبب شهازدو

 نتیجه

ل از نظطر سطده قابطل    ت اوواج موقت با دختر بطاکره، روایط  بین روایات ممدوعیت ازد از
 بودن اعتماد کرد. سده روایطت دوم ایبه دلالت آن به سبب ققیه قوانیاعتماد نیست و نم

سطده روایطت سطوم     .ت با دختر باکره دلالطت دارد صحیح است و بر کراهت ازدواج موق
ت بطا دختطر بطاکره قمطام اسطت. دلالطت       و دلالت آن بر ممدوعیت عقه موق ،قابل اعتماد
 .یستهارم بر ممدوعیت چدین عقهی بعیه نیست؛ هرچده سده آن قابل اعتماد نروایت چ

 ت با باکرهدسته دوم: جواز ازدواج موق

 اولّ یتروا

 بطْن  عُمَرَ بْنِ عَنْ موُسَی یحْیی بْنِ أحَْمَهَ بن الْحَسَنِ بإِسِدَْادهِِ عَنْ محمّه بن محمّه
عَنِ التَّمتَُّ ِ مِنَ  )ع( اللَّهِسئُلَِ أَبوُ عَبْهِسَعِیهٍ قاَلَ:  یسِدَانٍ عَنْ أب بن یزِیهَ عَنْ محمّهِ

 حر) ا یقوُلُ هؤَُلَاءِ الْأقَشْاَبالْأبَْکارِ اللَّوَاقِی بَینَ الْأَبوََینِ؟ فَقاَلَ: لَا بَأْ َ وَ لَا أقَوُلُ کمَ
 ؛(9، ح40/88: 0116عاملی، 

ای که در کدار پهر و مادرشطان  باکرهکردن دختران درباره متعه )ع( از امام صادق
اشکالی نهارد و نظر ما هماندطه نظطر کسطانی    »فرمود:  )ع( هستده پرسیهنه. امام

 .«در آنها وجود نهارد یریکه خ نیست

؛ اماّ وثاقت سطایر  (011قا: بی، ی)روس یستشکی ن یحیی بن احمه بن هوثاقت محم در
 دارد: یازراویان این روایت به اثبات ن

ممکن است از نقطل  ، ح نهاردیق صریقوث ین راویا هرچده :یزید بن ی بن عمرموس
 :0106، زنجطانی  )شطبیری کطرد  بطه وثاقطت او حکطم    ی، وان ریط پرشمار اجلّا و بزرگطان از ا 

 بطن  محمهو ( 119-111 :0113، ی)نجاش عبهالله بن سعهعمر را ی بن موس کتاب (.00/8611
انطه  هیط انه که هر دو از فقهطا و بزرگطان امام  نقل کرده (098: قایب، ی)روسی بن محبوب عل

، یدطی )کلصط ار   حسطن  بطن  همحممثل  یان بزرگین راویهمچد؛ (816و  033 :0113، ی)نجاش
 :0113، یدی)کل یحیی بن احمه بن همحمو ( 1/834و  089و  0/06 :0113، یروس؛ 9/803: 0113
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وجود  در  دلیلرا به  یراو ینا ییانه. خونقل کرده تیوااز او ر (134و  1/031و  0/434
 .(086و  41/083 :0103، )خوییکده یم یققوث یاراتکامل الزاسداد کتاب 

؛ نظر وجطود دارد اختلا  یراو ینایا نهاشتن  داشتندرباره وثاقت سنان: بن دمحم 
 سطتن دانیهطام غطال  را به سبب اق یراو ینحکم به وع  ا، یدیه به قرابا قوج قوانیا مام
 : 0861، ینامط  ی)سطجاد  دادبطه اعتبطار او حکطم     یگطری و بطه کمطک شطواهه د    دانست یو

190-164.) 
 
اسطت   یهسطع  بن او خاله یااختلا  نظر است که آ یراو ینا هدربار :ید القماطسعیاب 

همطان:  )که ناشداخته )مجهطول( اسطت    یهصالح بن سع یا (016 :0113، )نجاشیکه قوثیق شهه 
سعیه قماب و صالح بن سعیه أبوسعیه القماب یک یأب یهسع بن نه خالهقهعتبرخی م. (066

 :0106ی، زنجطان  یری)شطب ن رنه که نام صحیح، صالح بن سعیه و دیگری قصطحی  آن اسطت   
دانطه و هطر دو را   مطی  دو ن طر را  یهسع بن صالح بن سعیه و خاله ییخو (.00/1184-1188

اگر ابوسعیه قماب را یطک ن طر بطهانیم،     ینبدابرا .(3/43و  01/38 :0118یی، )خطو کده قوثیق می
برای اثبات وثاقت وی کافی است. اگر بطر فطرض    یهسع بن عدوان خاله ذیلقوثیق نجاشی 

بطودن   اعتماد حلکه روشن است، وثاقت و م یهسع بن دو ن ر باشده، گذشته از قوثیق خاله
له کتاب یرویه جماعة » ل اورت نجاشی در شرح حاصالح بن سعیه نیز ممکن است از عبا

زیرا راوی کتاب او افطراد  یه؛ به دست آ (066 :0113، )نجاشی «مدهم عبی  بن هشام الداشری
انه که یکی از آنها عبی  بن هاشم است که نجاشطی بطه جلالطت، عظمطت     بوده یپرشمار

 یطن ا یطق قوثیطن،  علاوه بر ا .(431و  041همان: )شأن و کثرت روایات او قصریح کرده است 
 یرپطذ امکطان  یزن ییخو یربق مبداعلی بن ابراهیم،  یرسبب وقوعش در اسداد ق س به یراو

 سده این روایت را معتبر دانست. قوانیاست. بدابراین م
 ه کرد:نکته قوج چدهدلالت این روایت بایه به  ه م اد ودربار

 «ع بالبکرالتمت»ی ل: معنانکته او

کلمطه بطه    ینو خود ا (1/468 :0111، فار )ابنعت است به معدای مد  «مت » ه  از ریشقمت
در مباحث فقهی  .(1/464قا: بی، یرأث)ابنمدهشهن است بردن، برخوردار و بهرهمعدای مد عت

امطور   دادندر مبحث حج به کار رود، به معدطای جطواز انجطام    « قمت»اگر واژه  ،و روایی
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ا جطواز  هط آن ز  اسطت کطه یکطی ا   قمت در حال احرام، در فاصله عمره قمت  و حجممدوع 
ا اگطر ایطن واژه و   امط  ؛(00/413 :0101، ی)نراقط های جدسی از همسر اسطت  استمتاع و بهره
ت رود، بطه معدطای عقطه و ازدواج موقط     زنان و ازدواج با آنان به کارباره مشتقات آن در

 .(01-3 :0108، یهم  ؛883 :0101، همو؛ 8/113 :0108، صهوق؛ 1/113 :0113، یدی)کلاست 
 ینا یکاربر یعااد، تن واژه و مشتقات آن در عقه موقیه به کثرت استعمال اقوجبا 

با صطراحت از ازدواج  ، یاتروا یدارد. در برخ یازن یدهو قر یلمعدا به دل ینا یرواژه در غ
لُ تزََوَّجهَُطا الرَّجُط  یرِ کط الْبِ یفِ»مثل  ؛شهه است پرسیههت و ازدواج متعه با دختر باکره موق

 .(8، ح198-1/194 :0113، یدیکل) « ْتَضَّهَایمُتْعَةً؟ قاَلَ: لاَ بَأْ َ مَا لَمْ 

 «اللواتی بین الأبوین الأبکار»نکته دوم: معنای 

 یدختطر  قصطود م ،اول: احتمطال  احتمطال وجطود دارد   دو «ینالابو ینب»عبارت  یمعدادر 
عبطارت   ینکاربرد ا یراز ؛تیسن یحاحتمال، صح این .هستدهزنهه است که پهر و مادر  

عطلاوه بطر    .باشه یگریو مراقبت د یسرپرستیت، قحت حما است که شخص ییدر جا
 نهارد. یت ازدواج دختر نقشدر صح یتشو روا ایدکه حیات و ممات مادر

 یریتاست که در مطه  اییههدختران بالغه و رش، «ینالابو ینب» یم در معدادو احتمال
دختطران بطا پطهر و    از  ایدسته زیرا ؛یستدهخود مستقل ن یمهم زنهگ یماتشئون و قصم
معمطولاً   و و امورشان بر عههه پهر و مادرشان اسطت  خارجم کدده ومی یمادرشان زنهگ

از کدطه کطه   ینمفرقی  ،استقلالی در مهیریت شئون زنهگی و قصمیمات مهم خود نهارنه
ماندطه زنطهگی در    ،باشطده  یطا دور از آنطان   نظر ظاهری در کدار والهین خود زنهگی کدده

 انطه که در اداره شئون زنهگی مستقلهستده  یدوم دختران ی دانشجویی. دستههاخوابگاه
 یستده؛ خواه با آنها زنهگی کدده یا نه.و به پهر و مادر وابسته ن

 یدیعداودر آنها  است کهیاقی روا  شاههباشه.  یحصح اخیر احتمالرسه میبه نظر 
)همطان:   «مالکطة امرهطا  »، (41011، ح41/011 :0116، یعطامل  حطر ) «اقه ملکت ن سطه »همچون 

به کار رفته که بیانگر استقلال  (41901، ح41/438)همان:  «لامرهامالکة »و  (41914، ح41/431
 ا  است.یزنهگدختر در مهیریت شئون 
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 «الاقشاب» یوم: معناسنکته 

چه بطا ثیطب و    ی،کل رور ت را بهموق که عقهافراد متعصبی هستده  «اقشاب»ظاهراً مقصود از 
های بیشتری دارنطه.  گیریبات و سختدختران باکره، قعصباره و درکدده مین ی  ،چه با باکره

هطای  گیریی به کار رفته که در امور دیدی سختتسد نیز برای اهل کاربردهااین واژه در سایر 
یطا   (036 :0101، )صطهوق  انطه دادهخود را به دیطن نسطبت    خصیش یقلامثلاً س انه؛جا کردهبی

 .(1/469 :0101ی، )نراق دهدهبر اسا  علم و آگاهی فتوا نمیکسانی که 
. ارطلاق ایطن   یهت با دختر باکره رسقوان به جواز عقه موقمی روایتاین  بدابراین از
 شود.را نیز شامل می ت بهون اذن ولیّموق روایت، عقه

 دوم یتروا

عُذَافِرٍ سین[ بإِسِدَْادهِِ عَنْ علَِی بن أسَبَْابٍ عَنْ محمّه بن علی بن الحبن  ]محمّه و
قاَلَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمتَُّ ِ بِالْأَبکْارِ؟ فَقاَلَ: هطَلْ جُعطِلَ    )ع( اللَّهِعَمَّنْ ذکَرهَُ عَنْ أَبِی عَبْهِ

 ؛(49111، ح40/88 :0116عاملی،  حر)ذَلکِ إِلَّا لهَُنَّ فلَْیستَْتِرْنَ وَلْیسْتَعْ ِ ْن 
فرمود:  «.ت کرد؟باکره را عقه موق قوان دخترآیا می»پرسیهم:  )ع( از امام صادق

و  بهارنطه ر شهه است؟ ولی بایه سخت پدهطان  آیا برای آنان جز این حکم مقر»
 .«کددهع ت خود را ح   

ازدواج  یفلس ه اصطل یت، روا ینا در .یستبه سبب ارسال قابل اعتماد ن یتروا سده
ازدواج دائم  یمداسب برا یطشرا یاشهه است که گو یمعرف یادختران باکره یت براموق

 .آورنهیم یت روخود به عقه موق یازهایرف  ن ینهارنه و برا

 روایت سوم

عَبْهِ الْجبََّارِ عطَنْ صطَ وَْانَ    بن عَنْ محمّه یحْییأحَْمَهَ بن  بن بإِسِدَْادهِِ عَنْ محمّه وَ
إِبرَْاهِیمَ بن محمّه الْأَشْعَرِی عَنْ إِبرَْاهِیمَ بن مُحطْرِزٍ الْخَثْعَمطِی عطَنْ    بن یحْیی عَنْ 

مسُْلِمٍ قاَلَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجاَرِیةِ یتَمتََّ ُ مِدهَْا الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ قَکطونَ   بن محمّه
الْحَهُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتطْهُ لطَمْ قُخطْهعَْ قطَالَ      صَبِیةً قُخْهعَُ. قاَلَ: قُلتُْ أَصلَْحَک اللَّهُ وَ کمِ

 ؛(49191، ح40/89 :0116، یحرّ عامل) عشَْرِ سدِِینبِدتُْ 
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قوانطه دختطر را   آیا کسی مطی »: پرسیهماز آن حضرت  گویهیمسلم م بن همحم 
. عرض کردم: «آری مگر ایدکه کوچک باشه و فریب خورد»فرمود:  «.متعه کده؟

چقطهر   خطورد یبلطوغی کطه فریطب نمط     حطه  ؛ما را به سطلامت دارد خهاونه ش»
 .«سالهدختر ده»فرمود:  «.است؟

 :0113، ی)روس یبقهذدر  یق روسیرر یکیق نقل شهه است: یبه دو رر تین روایا
 میبطودن ابطراه  است که به سبب مجهطول  (1، ح8/011 :0861، همو) استبصارو  (41، ح3/411

هوق در صط ق یط رر یگطر یست و دیاعتماد نقابل  (0/413 :0118، ییخو) یمحرز خثعمبن 
 یحیطی  بطن  همحمق صهوق به یدر رر. (1160، ح8/190 :0108، )صهوق یهال قیحضره لا من

او را  یاسطت کطه هرچدطه نجاشط     آمطهه المطؤمن   محمطه یا بطن  زکر (1/114:)همان یخثعم
عبطارت دال بطر    این رسهبه نظر میدانسته، ( 034 :0113، ینجاش) «یثهحه یمختلط الأمر ف»

 0/036 :0113، یدی)کل یهعبیسی بن ع بن همحمهمچون  یو از نقل بزرگان یستوع  او ن
ی بطن  و علط  (1/113 :0113، ی)روسط  یبجلقاسم ی بن موس، (411و  1/013و ، 4/440 و 446و 

او  فهرستم در کتاب ینهی برد. ابنپ شبه وثاقت قوانیم از او (4/084 :0113، یدی)کلحکم 
ح یمحققان به وثاقطت او قصطر   یو برخ (1/139 :0833، ی)شوشتر هعه شمردیش یرا از فقها

سایر راویان این روایت قابطل اعتمادنطه. در نتیجطه     .(8/301 :0106، یزنجان یری)شبانه کرده
 (.00/1189همان: )دانست قوان سده این روایت را معتبر می

رشطه رسطیهه و فریطب     را کطه دختطر بطه حطه     یدر پاسخ سؤال راوی، سِطد  )ع( امام
، 41/011 :0116، یعطامل  )حطر  ظطاهراً همطان سطن بلطوغ     کطه کطرده   یانسال ب خورد، دهنمی

اسطت  امطر خطود    مالکِ ،گریر دیقعبو به است  (48613، ح03/100: )همان و رشه (41010ح
 .(3/131 :0119، ی)مجلس

 یّت باکره بدون اذن ولدسته سوم: ممنوعیت عقد موق

 لاو یتروا

عَنْ ظرَِی ٍ عَنْ أبََانٍ عطَنْ   یلَإسِْماَعِ بن عَنْ أحَْمَهَ بن محمّه عَنْ محمّه بإِسِدَْادهِِ »َ
الَّتِی لهَاَ أَبٌ لَا قطَزَوَّجُ مُتْعطَةً إِلَّطا بطِإِذْنِ      قاَلَ: الْعَذْراَءُ )ع( اللَّهِعَبْهِعَنْ أَبِی  یمَأَبِی مَرْ

 ؛(49113، ح40/81 :0116، یعامل حر) أبَِیهَا
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مگطر بطه اذن    ،ت کدطه ازدواج موقط  بایطه اسطت ن  زنطهه   که پهر یادختر باکره
 پهر .

، )همطو  استبصطار و  (41، ح3/411 :0113، ی)روس یبقهذدر  یروس یقبه رر یتروا این
 بطن  هه عطن محمط  محمط  بطن  الحسطن بإسطداده عطن احمطه     بن همحم» (8، ح8/011 :0861

و به رریطق صطهوق در   « )ع( أبان عن أبی مریم عن أبی عبهاللهظری  عن عن  یلإسماع
و روی أبان عن أبطی مطریم عطن أبطی     » (1168، ح8/190: 0108)صهوق،  من لایحضره ال قیه

 (.1/131)همان: نقل شهه که هر دو رریق و سده معتبر است « )ع( عبهالله
شطامل   شارلاقط  هدارد و بط ت باکره دلالت پهر در عقه موقاذن روایت فوق بر لزوم 

 شود.یمها عهم آن وفرض اراده نزدیکی و زوال بکارت 

 دوم یتروا

عِیسَی عَنْ أحَْمَهَ بطن   عَنْ أحَْمَهَ بن محمّه بنفِی قُرْبِ الإْسِدَْادِ  عَبْهُاللَّهِ بن جَعْ َرٍ
جُ مُتْعطَةً إِلَّطا بطِإِذْنِ    قاَلَ: البِْکرُ لطَا قَتطَزَوَّ   )ع( أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْفِی عَنِ الرِّوَامحمّه بن 

 ؛(49110، ح40/88: 0116عاملی،  حر) «أبَِیهَا
 مگر با اذن پهر . ،کدهدختر باکره ازدواج موقتّ نمی

 .(88/408 :0103، یی)خو است یحصحیت روا سده
 ت با بطاکره را بطهون اذن ولطیّ   این روایت و روایاقی که عقه موق یبدهمقام جم  در

بطودن  یطا صطغیره   یّاین روایات بر ققیه، کراهت ازدواج بطهون اذن ولط  جایز شمرده بود، 
 یطت دانسطتن روا یاققیطه  رسهینظر م به .(40/81 :0116، یعطامل  )حر است دختر حمل شهه

چطه بطا اذن    ،ت را قبطول نهارنطه  سدت، اصل ازدواج موق زیرا فقهای اهل ؛صحیح نیست
 ی)موسو یهبودن آن رساییهزوم اذن به ققاز فرض ل قوانیلذا نم .ولی باشه، چه بهون آن

 برخلا  ارلاق آنهطا  یزن یرهبه دختر صغ یاتروا یناختصاص ا .(1/094 :0111، یخوانسار
، حمطل ایطن   ت بطهون اذن ولطیّ  یات دال بر جواز عقه موقه به رواقوج با ینست. بدابراا

 .(1/3 :0149، هجتب ؛00/803 :0103، ییکربلا یی)رباربادارد  یحروایات بر کراهت قرج
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 بکارت هت باکره به شرط عدم ازالدسته چهارم: جواز عقد موق

 لاو روایت

 بطن  ههِاللَّطهِ ابْدطَی محمط   عَنْ أحَْمَهَ وَ عَبْ یحْیی بن هعَنْ محم یعْقوُبَ بن همحم»
 )ع( هِاللَّطهِ بن الْحَکمِ عَنْ زیِادِ بن أَبِی الْحلََّالِ قطَالَ: سطَمِعتُْ أبََاعَبْ  عَنْ علَِی  یسَیعِ

 حطر )« یقوُلُ: لَا بَأْ َ أَنْ یتَمتََّ َ البِْکرَ مَا لَمْ ی ْضِ إِلَیهَا کرَاهِیةَ الْعَیطبِ عَلطَی أَهْلهِطَا   
 ؛(49113، ح40/84: 0116عاملی، 

 یاکه به بکطارت او لفمطه   یماداماشکالی نهارد،  باکره ت دخترمتعه و عقه موق
حسطاب  عیطب بطه    خطانواده او  یبطرا  بکارترفتن پرده  یناز ب زیرا ؛وارد نشود

 .یهآیم

 :0106، یزنجطان  یری)شطب  یسطت نحطهیث   یطق رریکی از دو ت در اعتبار و صح یشک
ی یزچگشودن  دادن وبه معدای قوسعه« فضی»واژه  (.4/98: 0831، یزیقبر یسبحان ؛00/1181

ی مباشطرت و  که کاربرد آن در روابط زن و مطرد بطه معدطا   ( 1/113 :0111، فطار  )ابناست 
 .همان()د شویبکارت م هنزدیکی است که سبب ازال

 یازدواج ینچد ینمفلق است. بدابرایّ اذن ول نبودن یا بودنزماز جهت لا یتروا ینا
   .است یحبکارت صح هشرب عهم ازال یتبا رعا

 ومدروایت 

حَمطْزَ َ عطَنْ    یأَبِ بن هعَنْ محمّ یرٍعُمَ یأَبِ بن علَِی بن إِبرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ محمّه
أْ َ : فِی البِْکرِ یتزََوَّجهَُا الرَّجلُُ مُتْعَةً؟ قاَلَ: لاَ بطَ )ع( عَبْهِاللَّهِبَعْضِ أَصْحاَبِهِ عَنْ أَبِی 

 (.8، ح198-1/194 :0113)کلیدی،  ماَ لَمْ ی ْتَضَّهَا

 محمطه  نبط  احمه الدوادرا در کتاب مرسل است، ام کافیاین روایت ربق نقل کتاب 
به این شکل اسطت:   الدوادرصورت مسده آمهه است. سده روایت در کتاب  به یسیع بن
: البکطر  )ع( لأبطی عبطهالله  حمز  قال: قطال بعطض أصطحابدا     بن هعن محم یرعم یابن أب»

 .(411، ح33 :0113)اشعری، « یتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأ  ما لم ی تضها
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 یری)شطب  یسطت معرو  است و شطکی در اعتبطار رریطق آن ن   های از کتاب الدوادرکتاب 
حمطزه ثبطت    بطن  ه، محمالدوادرراوی اخیر در سده کتاب  .(3/4431و  1/0314 :0106ی، زنجان

با قوجه بطه ایدکطه    .(03/1141: )همانحمزه است یاب بن ههه که در حقیقت قصحی  محمش
 سده روایت صحیح است. ،انهمامیحمزه و سایر راویان این روایت ثقه و ایاب بن همحم

 دلالت روایت نیز مانده روایت اول است.

 ومس یتروا

عَنْ جمَِیلِ بن  یرٍعَنْ علَِی بن إِبرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَ یعْقوُبَ بن محمّه
 َ بطِهِ مطَا لطَمْ    لْبِکرِ؟ قاَلَ: لاَ بَأْیتمََتَّ ُ مِنَ الْجَارِیةِ ا )ع( اللَّهِعَبْهِدَرَّاجٍ قاَلَ: سَأَلتُْ أبََا 

 ؛(49190، ح40/89: 0116عاملی،  حر) یسْتَصْغرِْهَا
قوان به رور موقطت بطا دختطر بطاکره ازدواج     آیا می»پرسیهم:  )ع( از امام صادق

 .«نهارد یو ذلیل نسازد، مانع اگر او را خوار»فرمود: «. کرد؟

 :0106، یزنجطان  یری)شطب  است یحسده آن صح قابل اعتمادنه و روایت ینراویان ا ههم
00/1181). 

این مطاده   .(8/461 :0111، فار )ابندر لغت به معدای کوچکی و حقارت است  «صغر»
ت بطا  عقطه موقط  پط    .است ییا عمل یزیشمردن چبه معدای کوچک شباب است عال در

اهم نشطود  حقارت، رسوایی و هتک دختر فر است که با آن جایزدختر باکره در صورقی 
ت بکارت در عقطه موقط   هکه ازال یه به روایت قبلبا قوج. (00/1181 :0106، یزنجطان  یری)شب

مقصطود از  شود ، روشن میبودشهه  دانستهبرای دختران باکره، عار و موجب شرمساری 
 .بکارت است هازالهمان  در این روایت« استصغار»

 بکارت هبه شرط عدم ازال یّت با باکره، بدون اذن ولدسته پنجم: جواز عقد موق
کدطار   یعدطی اسطت،   «یهاابو ینب»که  یات با دختر باکرهعقه موقیات، دسته از روا ینا در

 یزجطا یسطت،  خطود مسطتقل ن   یمهم زنهگ هاییمو قصم یریتپهر و مادر است و در مه
 بکارت نشود. هموجب ازال یدکهبه شرب ا ،دانسته شهه است
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 لاو روایت

عَنِ الْحلََبِی قاَلَ: سَأَلتُْهُ عَنِ التَّمَتُّط ِ مطِنَ الْبِکطرِ إِذَا کانطَتْ      یهٍنْ أَبِی سَعِعَ وَ بإِسِدَْادهِِ
 حطر ) بَینَ أَبوََیهَا بلَِا إِذْنِ أَبوََیهَا؟ قاَلَ: لَا بَأْ َ مَا لَمْ یقْتَضَّ مَا هدَُا  لِتَعطِ َّ بطِذَلِک  

 ؛(49111، ح«لبِْکرِ بِغَیرِ إِذْنِ أَبِیهَاحُکمِ التَّمتَُّ ِ بِا»بابُ ، 40/81 :0116، یعامل
کطه در کدطار پطهر و     یابا دختر بطاکره ین، ت بهون اذن والهموق زدواجاز جواز ا

 یاشطکال »فرمطود:   پرسطیهم.  (یستخود مستقل ن یمادر  است )در امور زنهگ
بکارت نشود قا دختر به سبب وجود بکطارت، ع طت    هازال یدکهبه شرب ا ،نهارد
 .«بورزد

ه این روایت معلق بر سده روایت قبل از آن است و در حقیقت قسطمتی از سطده   سد
، 3/411 :0113، ی)روسط  اسطت  شطهه به قریده روایات قبل از آن به سطبب اختصطار حطذ     

رسه روسطی ایطن روایطت را بطا رریطق خطود از       یمبه نظر  وسائلهرچده از نقل  .(48ح
 بطن  هعن محمط »این شکل خواهه بود:  ت بهسده روای ینبدابراابوسعیه نقل کرده است. 

عطن   یهسطع سطدان عطن ابطی    بطن  هعن محم یزیهی بن عمر بن عن موس یحیی بن احمه
از ایطن روایطت بطه     یزن فقهابرخی  .اعتبار این سده اثبات شه قرپیش «.الحلبی قال: سألته

 .(00/806 :0103، ییکربلا یی)ربارباانه قعبیر کرده« صحیحه»

 روایت دوم

: جاَرِیطةٌ  )ع( اللَّهِالْقمََّابِ عَمَّنْ روََاهُ قاَلَ: قُلتُْ لِأبَِی عَبْهِسَعِیهٍ یبِهَذَا الإْسِدَْادِ عَنْ أَبِ »َ
بِکرٌ بَینَ أَبوََیهَا قَهْعوُنِی إِلَی ن سها سِرّاً مِنْ أَبوََیهَا فَأفَْعلَُ ذَلِک؟ قطَالَ: نَعطَمْ وَاقَّطقِ    

إِنَّطهُ عطَارٌ عَلطَی    إِنْ روَطِیتْ فَ  بِذَلِک؟ قاَلَ: وَ یتْروَِ قُلتُْ: فَإِنْموَوِْ َ الْ َرْجِ. قاَلَ: 
 .(49118، ح40/88 :0116ی، عامل حر) الْأبَْکار

 یحیطی  بطن  أحمطه  بن هالحسن بإسداده عن محم بن همحم»است:  چدین یتسده روا
من رواه قطال:  عن  یه القمابسع یسدان عن اب بن هعن محم یزیه ی بن عمر بنعن موس

 .(40، ح3/411 :0113، یروس) «قلت
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بودن دلالت ایطن روایطت بطا    ه به نزدیکبا قوج فقها روایت مرسل است. برخی سده
جز راوی اخیر که در این روایت به نطام   افراد سده به هروایت قبل، همچدین اشترا  هم

« عمن رواه»صود از مق و دانسته یکیروایت محل بحث را با روایت قبل  ،او اشاره نشهه
 ؛00/8611 :0106، یزنجطان  یری)شطب انطه  کرده یتروا ینبه اعتبار ا مانه و حکرا حلبی دانسته

 .(0/033: 0831، یزیقبر یسبحان
یسطت،  ن یطه قبطل بع  یطت بطا روا  یطت روا یطن بودن سطده ا یکیهرچده  رسهینظر م به

 دو است.آن  دانستنیکیمان  یت، دو روا ینموجود در م اد ا یهاق اوت
 ت با دختر باکره بهون اذن ولیّهمانده روایت قبل، جواز عقه موق نیز یتاین روا در

 یطان ب یلق صقبل، به یتروا یلذ ین، همچدقرپیشبه شرب عهم دخول مفرح شهه است. 
حمل این روایت بر جواز استمتاعات جدسی از دخترانی کطه عقطه ازدواج دائطم    که شه 
 .یستن یحصحه، اندهانه و هدوز عروسی نکرشهه

آن را یدطه،  قطوان بطا کمطک قر   ا مطی مط ا ،نشهه یحت قصردر این روایت به ازدواج موق
در فطرض   )ع( ت دانست: اگر این ازدواج به صورت دائم بوده و امامعقه موقمربوب به 

آن را صحیح دانسته است، دیگطر بقطای بکطارت مووطوعیت      فقهان اذن و روایت ولیّ
 ر ح   آن قأکیه کده.ب )ع( نهارد قا امام

خویی پ  از پذیر  دلالت این روایات، ارلاق روایات لطزوم اذن ولطی را بطا ایطن     
دلالت این روایات بر جطواز عقطه موقطت    که کده قصریح می و زنهروایات قخصیص می
 .(88/401 :0103، )خوییقمام است  باکره بهون اذن ولیّ

 یجهنت
 یطات ه به روادوم قعارض است، اما با قوج تهو دس دسته اول یاتروا ینب ییدر نگاه ابتها

، در نتیجه .شودیآنها را شاهه جم  دانست، قعارض بررر  م قوانیبعه که م یهادسته
در  فقطط  یّلازم اسطت و ولط   یّبکطارت باشطه، اذن ولط    هبه قصه ازالط ازدواج موقت اگر 

 یبطرا  یزدواجط ا یندهه که احراز کدطه چدط   یتروا یازدواج ینبه چد قوانهیم یصورق
در آن  یّبکطارت نباشطه، اذن ولط    هازدواج به قصطه ازالط   ینا اگر ادختر مصلحت دارد. ام

عطهم  یدکه ه به ااقهام کده. با قوج یازدواج ینبه چد مستقلاً قوانهیو دختر م یستمعتبر ن
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دختر بطه ازالطه،    یبعه یتاست، روا یشرع یازدواج، شرب و الزام ینبکارت در ا هازال
 نخواهه داشت. یعمل را در پ ینا یجواز شرع
ات دسطته  یط روا زیرا ؛بکارت حرام است هازال یول ،است یحعقه ازدواج صح بدابراین

 یچبکطارت دلالطت دارنطه و در هط     هازالط  یتچهارم و پدجم با عبارات مختل  بر ممدوع
ت، گطر در عقطه موقط   . پ  انشهه است یحت قصرعمل در عقه موق ینبه جواز ا یتیروا

 یّبطا اذن ولط   یطه عقطه با  یطن بکارت دارنه، ا هاز آن دو، از ابتها قصه ازال یکی ای ینزوج
 یولط  ،است یحصح یّت بهون اذن ولنهارنه، عقه موق یقصه ینو اگر چد یردصورت گ

 دارد. ی یعمل حرمت قکل ینبکارت است و ا همشروب به عهم ازال
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 منابع
و محمود  یراهر احمه الزاو یق:قحق ،والأثر یاالثد بیغر یالیهای  فقا(. یب) محمهمبار  بن یر، ابن أث

 ال کر. : داریروتبی، محمه الفداح
قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته  ،السرائر الثاوی لتثریر التتاوی (.0101) احمه بن ابن ادری ، محمه

 دوم. اپچ، به جامعه مهرسین حوزه علمیه قم
دفتطر انتشطارات اسطلامی وابسطته بطه      ، قطم:  لایثار  التقیهمن (. 0108ی )محمه بن علیه قمی، ابن بابو

 اپ دوم.چ، جامعه مهرسین حوزه علمیه قم
 .)ع( هادیمؤسسه امام ، قم: المقیع(. 0101ی )محمه بن علیه قمی، ابن بابو

ن قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مهرسطی  ،المهذب(. 0119ر )یرحبن ن زیزعهالبابن براج، ع
 ، چاپ اوّل.حوزه علمیه قم

الله قم: مکتبطة آیطة   ،محمه حسون یح:قصح ،الوسیل  إلی نیل التایل  (.0113) ابن حمزه، محمه بن علی
 .یالمرعشی الدج 

 .ةیالعلم )ع(الشههاء هیقم: مؤسسة س ،الجامع للشرائع(. 0111) بن احمه یه، یحییابن سع
 الاعلام الاسلامی. مکتب الدشر مرکز، قم:  غلال یسئمقامعجم (. 0111) احمهابن فار ، 

اص هان: کتابخانه امطام   ی،روا استاد یح:قصح ،الکافی فی التقه(. 0118) بن نجم یابو الصلاح حلبی، قق
 .)ع(نیرالمؤمدیام

 .)ع(یقم: مهرسه امام مهه ،الیوادر (.0113)اشعری، احمه بن محمه 
 .ارات اسلامیةقهران: انتش ،حقوق مدنیقا(. یب) امامی، حسن

داشطت شطیخ اعظطم    کدگره جهانی بزرگ، قم: المکاسب کتاب(. 0101بن محمهامین ) ، مرقضیینصارا
 .انصاری

 .الرابعة، الفبعة )ع(مکتبة الصادققهران:  ،التقیه بلغ (. 0118ی )قق محمه بن محمه، بحرالعلوم
 یحمطهقق م :حیصطح ق ،الطهاهرة  الیاضرة فهی ححکهام العتهرة    الثدائق(. 0111بن احمه ) وس یبحرانی، 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مهرسین حوزه علمیطه  ، قم: عبه الرزاق مقرم سیهو  ایروانی
 .قم

 الله بهجت، چاپ دوم.آیتدفتر ، قم: المسائل جامع(. 0149بهجت، محمهققی )
 . () ه یالشه قةیالصه دارقم:  ،الیجاة  را (. 0831) قبریزی، جواد

 .)ع(تیالب آل مؤسسة، قم: وسائل الشیع (. 0116) ملی، محمه بن حسنحر عا
 .ریالت س قم: مؤسسة دار ،مستمسک العروة الوثقی (.0109) حکیم، محسن

دفتطر  ، قطم:  فار  حسطون  ، قصحیح:یمانالإ الأذهان إلی ححکام إرداد(. 0101) وس یی، حسن بن حلّ
 .علمیه قمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مهرسین حوزه 
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قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسطته   ،مختلف الشیع  فی ححکام الشریع (. 0108) وس یحلی، حسن بن 
 اپ دوم.چ، به جامعه مهرسین حوزه علمیه قم

 ، قصطحیح: (الحهیثطة  .ب) مامی لاالأحکام الشرعی  علی مذهب ار تثری(. 0141) حلی، حسن بن یوس 
 .)ع(صادقامام  همؤسسی، قم: ابراهیم بهادر

 ی.دیقهران: مؤسسه قدظیم و نشر آثار امام خم، یعکتاب الب(.  0140) اللهروحیدی، خم

 ، بیروت: دار الزهراء، الفبعة الثالثة.الثدیا معجم رجال(. 0118) خویی، ابوالقاسم
 بیست و هشتم. اپچ، العلممهیدة ، قم: الصالثین میهاج(. 0101) خویی، ابوالقاسم
 ئی.الخو ماملاااحیاء آثار  مؤسسة، قم: ییمام الخولاموسوع  ا(. 0103) خویی، ابوالقاسم

 .)ع(امام صادق همؤسسقم:  ،سلامی  الغراءلانظام الیکاح فی الشریع  ا(. 0831) جع ریزی، سبحانی قبر
ی، الله سطبزوار قطم: دفتطر آیطت    ،مؤسسة المدطار  :قصحیح، مهذب الأحکام (.0108ی )سبزواری، عبهالأعل

 رم.اپ چهاچ
دفتطر انتشطارات اسطلامی وابسطته بطه      ، قم: الأحکام  کتای(. 0148) بن محمه مؤمن سبزواری، محمهباقر

 .جامعه مهرسین حوزه علمیه قم
 ، قم: مرکز قحقیقات زن و خانواده.اذن ولیّ در ازدواج باکر (. 0861ین، مههی )ام یسجاد

ی؛ قطم:  محمود عبطاد  علیو  قیصر قمیمی یر:ققر ،کتاب الیکاح :الوثقی سید العروة(. 0146) سده، محمه
 .مکتبة فه 

 اپ نهم.چ، الله سیستانیقم: دفتر حضرت آیت ،المسائل المیتخب (. 0144ی )علیستانی، س
 .پردازأیمؤسسه پژوهشی ر، قم: کتاب نکاح(. 0106) شبیری زنجانی، موسی

جامعطه مهرسطین   می وابسطته بطه   ، قم: دفتر انتشارات اسلاقاموس الرجال(. 0833ی )محمهققشوشتری، 
 چهارم. اپچ، حوزه علمیه قم

 .الله حکیمنج : دفتر آیت ،مردد المغترب: توجیهات و فتاوی(. 0144) هیسع رباربایی حکیم، محمه
 هیسط  یح:قصطح  ،الشرح الصغیر فی درح مختصر الیهافع (. 0116ی )محمهعل بنی علیی، کربلا ییرباربا

 .الله مرعشی نج یتخانه آیقم: کتاب یی،رجا یمهه
ریها  المسهائل فهی تثقیهق الأحکهام بالهدلائل ) .        (.0103ی )محمطهعل  بن یعلیی، کربلا ییرباربا

 .)ع(تیقم: مؤسسة آل البیگران، مده و دمحمه بهره :قصحیح ،الثدیث (
قطم:   ،احمه محسطدی سطبزواری   یق:قحق ،العروة الوثقی )المثشی((. 0106) یزدی، محمهکاظم ییرباربا
 .فتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مهرسین حوزه علمیه قمد
یی، قطم:  رباربطا  نیمحمهحسط  هیسط  :قصحیح، یالوثق تکمل  العروةقا(. یب) یزدی، محمهکاظم ییرباربا

 .یمکتبة داور
 .سلامیةلاالکتب ا قهران: دار ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار(. 0861) روسی، محمه بن حسن

، الفبعطة  الکتطاب العربطی   دار، بیروت: الیهای  فی مجرد التقه والتتاوی(. 0111) بن حسن روسی، محمه
 الثانیة.
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 اپ چهارم.چ، سلامیةلااالکتب  دار، قهران: الأحکام تهذیب(. 0113) روسی، محمه بن حسن
المکتبطة  ، نجط :  آل بحرالعلطوم  محمهصطادق  هیس ، قصحیح:التهرستقا(. )بی وسی، محمه بن حسنر

 .وویةالر
، قطم:  میحکط  یعبطهالهاد  هیسط  ، قصطحیح: القواعهد والتوائهد  قا(. )بی ، محمه بن مکی(شهیه اولعاملی )

 .فروشی م یهکتاب
قطم:   ،سهلام لامسالک الأفهام إلی تیقیح دهرائع ا (. 0108ی )، زین الهین بن عل(شهیه ثانیعاملی جبعی )

 .سلامیةلامؤسسة المعار  ا
 ی.نج  یمرعش اللهیتانه آخقم: کتاب ،یدردید فی الاجتهاد والتقلالقول ال(. قابی) علوی، عادل

حسیدی   یعبهاللف هیس یح:قصح ،التیقیح الرائع لمختصر الشرائع(. 0111) فاول مقهاد، مقهاد بن عبهالله
 .الله مرعشی نج یخانه آیت، قم: کتابیکمرکوه

حسین  قیق:ح، قالیکاح یر الوسیل :ثرتتصیل الشریع  فی درح ت(. 0140) لدکرانی، محمه یفاول موحه
 .)ع(مرکز فقهی ائمه ارهار، قم: گرانیدو  واثقی

ی رجطائی، قطم: مجمط     مهه هیس، قحقیق: الشرائع متاتیح(. 0110ی )مرقضشاه بن فیض کاشانی، محمه
 .الاسلامیةالذخائر 

ی، اصط هان:  هانویاءالهین حسطیدی اصط    :قصحیح ،الوافی(. 0116ی )مرقضبن شاه فیض کاشانی، محمه
 .)ع(نیرالمؤمدیامالامام  مکتبة

 یح:قصطح  ،الیخب  فی الثکم  العملی  والأحکهام الشهرعی   (. 0103ی )مرقضبن شاه فیض کاشانی، محمه
 ی، الفبعة الثانیة.سلاملاعلام الاقهران: مرکز الفباعة والدشر لمدظمة ا ی،مههی انصاری قم

 الفبعة السادسة.، ةیسلاملاالکتب ا قهران: دار ،قاموس قرنن(. 0104) اکبریعلی، قرشی بداب
قهطران: شطرکت سطهامی انتشطار بطا       ،حقوق مدنی: قواعهد عمهومی قراردادهها   (. 0839) کاقوزیان، ناصر

 الرابعة.، الفبعة همکاری بهمن برنا
 اپ دوم.چ، )ع(تیقم: مؤسسة آل الب ،جامع المقا د فی درح القواعد(. 0101) نیعلی بن حسی، کرک
 .ةیسلاملاالکتب ا دار ، قهران:الکافی (.0113ی، محمه بن یعقوب )کلید

 .)ع(تیقم: مؤسسة آل الب ،المیاهلقا(. یب) محمهیی، مجاهه رباربا
خانه کتابقم:  ،ییرجا : مههیقحقیق ،الأخبار لأخیار فی فهم تهذیبا ملاذ(. 0119) مجلسی، محمهباقر

 .الله مرعشی نج یتآی
 ی.قهران: مؤسسه و انتشارات فراهان ،یک دور  فقه کامل فارسی(. 0111) یمجلسی، محمهقق
موسوی  نیحس هیس :قصحیح ،روض  المتقین فی درح من لایثار  التقیه(. 0119) یمجلسی، محمهقق

 اپ دوم.چ، قم: مؤسسه کوشانبوریی، رباربا اللهفضل هیاشتهاردی، و س پداهیکرمانی، عل
 .قم: بوستان کتاب ،علی زارعی سبزواریعبا  یق:قحق ،ها ول التق(. 0831) مظ ر، محمهروا

 .کدگره جهانی هزاره شیخ م یه، قم: المتع (. 0108محمه )محمه بن  م یه،
 




